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  .نی اعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر  یالله عل یو صل نیالحمد لله رب العالم

 امتداد امر چهارم: بکارگیری واژگان در بیش از یک معنا 

 در بیش از یک معنا« امتداد »قرآن و استعمال لفظ 

 : نکته دو

،  السلامعلیه که امام معصوم  ،  «اهرًشَ  رَشَی عَاثنَ  الله   عندَ  هور  الشّ  ةعدّ  نّإ»  آیة شریفةکه  سوال کردند    فضلابرخی    .  1

شَهراً» عَشَرَ  اماماثنَی  به  نمودهدوازده  ان« را  تفسیر  قرار میکدام  در  اند،  گانه  از روایات  بر شهر  آیا    گیرد؟دسته 

. محرم،  1باشد:  گردد، به این صورت که گفته شود کلمة »شهر« در عربی دارای دو مصداق میشخص اطلاق می

 ؟  بگیریمباب توسعه در معنا ، تا آن را از علیهم السلام. حضرات معصومین 2صفر و ... . 

گوید: میکند، بیان می کلمات راة ابن فارس که معمولا ریشگردد. پاسخ با مراجعه به اهل لغت مشخص می

 ، مصدری  یعنی شهر   .«؛ضائةإعلی وضوح فی الامر و    یدلّ» فرماید:  و سپس راجع به شهر می  صحیح  اصلٌ  1« ر   هش  »

( در آسمان)شهر مربوط به ماه  ة  لذا اصل کلم  .باشدتابان میة  پدیدمعنای  تابیدن و شهر به    و  اییبه معنای روشن

«  شهربنابراین کلمة ».  «ا باسم الهلالثلاثین یومً  ی کلّثم سمّ  کلام العرب الهلال  یو هو فافزاید: »میسپس  .  باشدمی

قهرا پیامبران و صالحان هم هلال  و  دوازده هلال زمین  ، هلال آسمان با معنای »شیء تابان« دارای مصادیقی است.

 باشد. عنا مییعنی توسعه در مصداق مبر این اساس این همان قسم اول هستند. 

 

 ایم. خواندهصورت مجزا بخوانیم و در غیر این صورت آن را با یک هیأت بایست به . می  1



در )مثلا میتة(  محرمات الهی  بعضا منظور از  که    ، اصرار ورزیدیم با استناد به روایاتسخنان گذشته  در  .  2 

این   چندی ازکه  دوستان گفتند  از  . بعضی  گردندبر شخص هم اطلاق میمثلا میتة و دم،  .  باشدمیرجال    ،قرآن

جایی که کافر و امام جائر از نگاه قرآن زنده به باشد؛ مثلا از آننیز قابل استخراج میحتی از خود قرآن  مطالب  

دانیم این جا شایستة طرح میچه که در اینآن  ها صحیح است.بر آنیا میت  آیند، اطلاق لفظ میته  حساب نمی

ما فادة باشیم، نه تفسیر. استچراکه در حال بحث در علم اصول می در این بخش میل به اطاله نداریم؛ما است که 

تحقیق   و تتبعآن وابسته به منتها ؛ استخراج نمودها را از قرآن ایننتوان معنای این نیست که ، هرگز به از روایات

ای  هرگونه استفادهبا  با این وجود باید گفت که  .  طلبدباشد که این میدان شما فضلای گرامی را میدر وادی قرآن می

  ، در این مورد تصمیم ساخت.گیریبهرهنوع  مشاهدةبایست با ؛ میموافق نیستیماز قرآن هم 

 فرازمان بودن قرآن ی پنجم روایات: دسته 

تفسیر  های مختلف قرآن به جریانش در زمان داری باطن همچون روایت حمران بن اعین، در برخی روایات،

در طول چهارده قرن استدلال شده و   «اوفوا بالعقودی چون »ابه آیهه، مشاهده می شود که عنوان نمون. بهشده بود

چه بخواهیم به زبان پارسی را چنان  علیه السلام امام  این سخن  هم خواهد شد.    رهای ولو دوشک در آیندهو بی  شودمی

 قرآن جاودان است. به زبان ساده،  ؛« خواهیم نمودقرآن فرازمان بودنتعبیر به »بیان نماییم، 

ناظر به  که صراحتا  علاوه بر روایت حمران، روایت دیگری در اوائل بحث ما راجع به قرآن، مطرح گردید  

« که در همان زمان به این اشاره لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس  تبارک و تعالی ان الله  »این مطلب بود:  

. بنابراین  نمایندمعرفی میجهانی  ، آن را  دومو در بخش  جاودان  قرآن را      علیه السلام امام  نمودیم که در بخش نخست  

از نزول پس  های  زمانعقود  دردی از  ،  «اوفوا بالعقودآیة شریفة »فرمود  آقای نراقی  چون  فقیه سترگی    چهچنان

  1د. برآورمناقشه توان دم به میتوان بدان استدلال نمود، رد نمیاساخته و در این مو دوا نقرآن 

خیر.   باشد؟میبیش از یک معنا  ی قرآن، به معنای استعمال برخی الفاظ آن در  فرامکان و    یفرازمانکنون، آیا  

که در    «داوفوا بالعقو فی المثل، ».  باشدمیهمان کشداری معنا یا نظر به مصادیق جدید  این  اتفاقا    باید گفت که

 

ها را، در صورت  این قبیل بحث مصداق باشد.   ی بر رو  شان ی و محل اختلاف اایشان بوده  قبول مورد  بودن قرآن   یو جهان  یجاودانگ چه بسا  البته  .    1

 . استبیان شده  نقدبه همراه   شانیکلام ا جا «، جلد نخست دنبال نمایید. در آنحقوق قراردادها توانید در کتاب »فقه و تمایل می 



مصادیقی نو همچون   در بازار های بورس، فرابورس و ...  که  نیز  امروزهبوده است،    یمصادیقطول تاریخ دارای  

 .  باشدمیبسیار  هایمصداقبرای کلمة »عقد« جاری شدن گرفته، دارای باران 

.  شک پاسخ مثبت استبیتمسک کرد؟ توان به جهت اثبات یا نفی مصادیق جدید به چنین آیاتی آیا می اما 

 ات ظهور  «، همگی...ن تکون تجارةألا  إ»   « واحل الله البیع، »«اوفوا بالعقوداصلا باید گفت که امثال آیات شریفة »

   1. باشدمیتبار تنزیل به اعها با عنوان بطن یاد نموده است، که روایت از آناینو  قرآن هستند

های به معنای جریان قرآن در زمانداریم که  به نام بطن  چه گفته شد، در دستة پنجم روایات، اصطلاحی  بنابرآن

و راه استنباط هم در این بخش باز نداشته  . این معنا ارتباطی با استعمال لفظ در بیش از یک معنا  باشدمیآینده  

  باشند.ات قرآن میظهورنیامده و از حساب به ها بطن اینباید گفت که از نظر اصول اصلا بلکه  باشد؛می

 بندی روایات«: گیری از »جمع نتیجه

  را   یک تفسیرتنها  این بود که بطن    ام  تصورچه بسا در ابتدای ورود به بحث،  بطن تفسیر واحد.  للیس ل (أ

معنا غیراز جنس  و گاه  بطن از جنس معنا  که گاهی  دریافتیم  روایات    اکنون به مدد؛ لکن هماستر دا

د یا  محساب آ به یک وصف قرآنی بطن  ،قرآن فرازمان و فرامکان است شد جا که گفته باشد؛ مثلا آنمی

البته    ؛ نه معنا.واقعیت را دارا بودجنس  از    مفهومیبطن  «  هتأویلبطنه    و  ظهره تنزیلههنگامی که بیان شد: »

در میان این معانی به حساب منافاتی    ،باشددو یا سه لایة معنایی  دارای  که بطن  پرواضح است که این

 نمی آید.  

چه از این نوع  بنابراین آن  2. باشندنمیاز قبیل استعمال لفظ در بیش از یک معنا  یک از روایات  هیچ   (ب

)استخراج یک  دلالت اشاره  از سنخ  یا  (  توسعه در مصداق معنادستة نخست )  استعمال به نظر رسد، یا از

ای در قرآن کریم  که هیچ کلمهی بر ایناصراربا این وجود . باشدمی تأویلدر جرگة یا  (دلول تصدیقیم

بر است  زمان  یسیرچنین ادعا، نیازمند به    چراکه  ؛نداریمکار گرفته نشده است،    در بیش از یک معنا به

 

برخی    ی حت  و  اندانعلما، حقوق نظرات  مراجعه نمایید که در آن  نخست، اوائل جلد  ،  «فقه و حقوق قراردادهاتوانید به کتاب ». در صورت تمایل می   1

  ،. ما به گمان خوداشاره نمودمشش مانع  کرده و در این رابطه به  جمع  را    مشکل دارند(   د،یجد  قی مصاد  ی با استدلال به قرآن برا)کسانی که    اناز روشنفکر

 .  پاسخ گفتیممانع را  ششهمة 
شده  ارائه این تحلیل  نظر به  ولی با    ؛ وجود دارد  استعمال لفظ در بیش از یک معنا موارد وافری از قرآن  در  . شاید تا مدتی فکر خود من این بود که   2

 . درافتاده است  نوآید، رایی به حساب می  جدید ی تحلیل که 



  ،«عدة الشهورمثلا چه بسا در آیة شریفة »  پوشیم.، از آن چشم میعملیة  ثمرکه ما به موجب فقدان  

 در دو معنا به کار رفته این کلمه گفتیم درست کنیم، می یجامع هر برای کلمة شنتوانسته بودیم چه چنان

  .است

می  یدیگر  ةنتیج ( ج این  که حاصل  است  آید،  استنباط  که  مهم  در  آیات  بطون  به  صحیح   احکاماستناد 

مصلحت  به واسطة  مگر  )مکاسب محرمه  به هنگام بحث از حرمت پذیرش ولایت جائر در  . مثلا  باشدمی

 عبس ه در سورة  مبارکة  آیبه استناد آن  یا  .  جستمائده تمسک  سوم سورة  ة  به آیتوان  (، مییا اضطرار

الی طعامه) فقیه میفلینظر الانسان  یا استحباب بررسی (  فتوای خود حکم به وجوب    تواند در کتاب 

که امام  آنجالب  شود نماید.  گرفته میاو  او یا بررسی علومی که از  انتخاب  به هنگام    صلاحیت معلم

  یعنی نگاه به خوراک   «؛فلینظر الانسان الی علمه الذی یاخذهاند: »در تفسیر این آیه فرموده  علیه السلامادی  ه

در پی گویا  دهد.«؛ به این بنگرد که چه کسی خوراک را مین یاخذه عمّ: »انداضافه نمودهاما بعد  نماید؛

؛ مشابه این بیان که نگاه کند  دهدکه خوراک میرا  و هم کسی  را  که هم خوراک  این فرمایش هستند  

این فقه تربیت  حتی چه بسا امتداد این آیه در    از کدام رستوران.و  چه غذایی بخورد  خواهد  میبداند  

یا  نوه یا برادر  شخص باشد یا خواهرشود که زمانی که بخواهیم یک کودک )اعم از این که این کودک 

توان در تمسک به  چنین می. همبررسی آن مربی کوشید لازم است در( را نزد یک مربی بفرستیم،  شاگرد

نیز پیش رفت   است در موظف  اسلامی  نظام  و بیان نمود که  این آیه تا دستوراتی برای نظام اسلامی 

دانش و   ،هم به نام تعهد  تا  دقت نمایدسپارد  و دانشگاه را به چه کسانی میش و پرورش  زو مآکه  این

  تعهد فدای تخصص نگردد.  همو  تخصص زیر سوال نرود

، دیگربه بیان    ؛باشدمی  به دلیل  ،چه در نتیجه سوم مورد اهتمام است، استحکام معنای بطنی مورد استنادآن

حکم یصح الاستناد إلیه و استنباط    ،یصحّ فی ما ورد و ذکُر شیءٌ بطنًا لآیتین، إن تمّ دلیله أو صحّحته المحاورة

البطن استفید من  ما  به  میدلیل،  تمامیت  برای    ؛یناسب  تصحیح   ومثال زد  یا روایت طعام    روایات رجالتوان 

که این دو را مجزا نمودیم، ؛ ایناستفاده کردند  سلام الله علیه که حضرت امیر  دارد  دلالت اشاره  نظر به  نیز  محاوره  

ای است گاه خود محاورة قرآن به گونه  ندارد؛ بلکهدلیل خاص  نیازی به  دلالت اشاره  اشعار به این مطلب دارد که  

 که کنار هم گذاردن دو آیه همانا و استخراج یک نتیجة جدید همانا.  



 بیان شد:  چهو سایر آن بطون ، استعمالات قرآن ۀمسالدر مورد مشاهیر اصول  یآرا

ابتدا به متون آقای آخوند نظر تدقیق  ها ورودی کرده باشد، جا که بعید است شیخ انصاری به این بحثاز آن

به هنگام بحث حول محور باشد،  که مخالف استعمال در بیش از یک معنا می، با توجه به اینایشانافکنیم.  می

بطون دارای  قرآن  جا هم که بیان شده که  آن  ؛ارتباطی با قرآن ندارداستعمال در بیش از یک معنا    فرمایدقرآن، می

بلکه آن بطن یک معنایی است که مقارن با استعمال   ؛مراد از آیه هستند  ها معانییش این نیست که اینامعنباشد،  می

من باب   کانرادتها  إ  نّأعلی    أصلاً  (برای اخبار بطون)  لا دلالة لها»عبارت ایشان این است:  آید.  آیه به دست می

)شاید   فلعلها  (معنای مراد مقارن با استعمال آیه است.  ؛یعنی بطون معنای مراد از آیه نیست )  رادة المعنی من اللفظإ

اما   ؛خداوند متعال به عنوان یک حقیقت اراده می کند)  فی المعنىحال الاستعمال    نفسهاأرادتها فی  إ کانت ب  (بطون

کلمة مقارن که در عبارت پیشین به کار برده شد،   «.فیها  استعمللا من اللفظ کما اذا  (  .در حال استعمال در معنا

ان عدة الشهور »مثلا خدا مقارن با  کند.  به فهم ما کمک میباشد که  معادل کلمة »حال الاستعمال« در بیان آخوند می

استعمال بنابراین این آیات نه ارتباطی به  .  باشندمیه ائمه هم دوازده نفر  کاست  اراده کرده    «عند الله اثنی عشر شهرا

که مخاطب گرامی خود با اندک علاوه بر این  با این بیان،کشداری معنا.  نسبتی با  نه  بیش از یک معنا دارند و  در  

، ت بطوناا روایآیپرسش ما از مرحوم آخوند این است که    التفاتی به ناتمامی این سخنان واقف خواهد گشت،

 داشتند؟ ی بیان میمقارنت  چنین

ن کان إو  و کان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فیه اللفظأ »فرمایند: ایشان احتمال دومی نیز بیان می

  ؛ دارداین لازمی  استعمال کرده که  قرآن در معنایی  در این گونه موارد، بگوییم که  یعنی    ؛«فهامنا قاصرة عن ادراکهاأ

دربارة این .  باشدقابل فهم میاولیا  و  انبیا  که تنها به وسیلة  است    غیرعرفی  گاه  و  روانو  ن  بیّ   ،گاهی لازم عرفی

شایان تذکر چنین  هم.  رسد هیچ موردی نتوان برای آن مثال آوردمرحوم آخوند نیز باید گفت که به نظر می  بیان 

باشد. چراکه جا ممکن نمیدر استخراج اقل مدت حمل، نیز در این  معلیه السلا که استناد به داستان امام علی  است  

 آید.  به حساب نمیبطن از آیه برداشت نمود، حضرت چه مطابق بیان گذشته، آن 

 الحمد لله رب العالمین. 


